قد من به خاطره هایم نمی رسد

آنها بلند بالا و تنومندند

مثل خیابان پهلوی 

که مرا سیل وار از تجریش به راه آهن می برد

با استراحکی گهگاهی
برای عشق ورزیدن در کنار برج های نو
و شتاب را از سرگرفتن
برای رد شدن محتاطانه از کنار تلویزیون 

و نان دزدیدن از مرغابی های پارک شاهنشاهی
در کنار بیمارستان ارتش
سهروردی، پا برهنه و ژنده پوش
به سربالای یوسف آباد خیره مانده بود
به بولوار که رسیدیم از باغ شهرداری صدای ساز می آمد
در چهارراه پهلوی تختی لبخندرنان ایستاده بود
در انتظار هیاهوئی که از شهناز راه افتاده بود

کاخ مرمر در آغوش پاستور به روزهای سخت می اندیشید
باستیون هنوز بوی خون رزم آرا را داشت
دختران دبیرستان داوری همه پیر شده بودند

منیریه دیگر ما را نمی شناخت
امیر انتظام از اتوبوی خط 9 پیاده می شد

امیریه اما جوان بود و بر چنارهای معزالسلطان اش

دل های ما هنور می طپید
در گمرک بچه های عاشق دور فروغ می چرخیدند
و آنگاه راه آهن با لهجه ای آلمانی
دو بازو به سوی شرق و غزب گشوده بود
ما به غرب رفتیم و به جوادیه رسیدیم

جواد آقا با بیوک اش برای جمع کردن کرایه ها آمده بود

علی دراز مغازه ها را غارت می کرد

و من در خانه را که گشودم زلزله را دیدم

که  تیله های رنگی ام را به رقص وا داشته بود
هنوز ایرج میرزا را نمی شناختم

حتی هنور قصهء کریاس درش را نخوانده بودم
فقط در قاب نابالغ در ایستاده بودم و
عبور زنی را تماشا می کردم
که چون ماهی
در چادر رنگی خود می لغزید.
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